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گروه فرهنگ و هنر -     حضور جدیدترین ساخته سعید روستایی 
در بخش رقابتی بزرگترین و مهمترین جشنواره سینمایی جهان، 
دربردارنده نکات مهمی اســت؛ نکاتی که در جریانی دوطرفه، به 
اتفاق‌های خوبی برای کارگردان و مدیریت سینمایی کشور منجر 

خواهد شد.
پذیرفته شدن »زن و بچه« در بخش رقابتی بزرگ‌ترین و مهمترین 
جشنواره سینمایی جهان، از چند منظر برای سینمای ایران و شخص 
ســعید روستایی، مبارک و البته حائز اهمیت است که در ادامه به 

مهمترین این موارد اشاره می‌کنیم.
۱. برخی از رسانه‌های معتبر بین‌المللی، از ماه‌ها قبل این گمانه را 
مطرح کردند که نخستین رونمایی از فیلم جدید سعید روستایی، در 
جشنواره کن خواهد بود. اظهاراتی که البته خیلی جدی گرفته نشد. 
با اعلام اسامی فیلم‌های بخش مسابقه اصلی کن مشخص شد که 
فیلم روستایی در این فهرست جایی ندارد اما همان رسانه‌ها اعلام 
کردند که با پیشرفت مراحل فنی فیلم، تیری فرمو )دبیر جشنواره( 

این اثر را در بخش رقابتی وارد خواهد کرد.
همین اتفاق افتاد و »زن و بچه« در اعلامی ثانویه، وارد بخش مسابقه 
جشــنواره کن شد. این یعنی آن‌که ســینمای ایران اکنون فارغ از 

برندهای همیشگی خود نظیر اصغر فرهادی، برندی به نام سعید 
روستایی دارد که بزرگ‌ترین جشنواره سینمایی جهان، در انتظار 

ساخته شدن فیلم‌هایش و اعتباربخشی بیشتر به رویدادش است.
۲. این یک نمونه متعالی از همکاری سازمان سینمای با کارگردانی 
اســت که تصور می‌شد دیگر با مدیریت سینمایی کشور کاری 
ندارد. همان اتفاقی که می‌توانســت برای »برادران لیلا« رخ داده 
و فیلم بدون هیچ مشــکلی، در اکران‌ها و جشنواره‌های جهانی 
شرکت کرده و سپس در ایران به روی پرده برود، اکنون با »زن و 
بچه« رخ داده و حداقل تا اینجا، نیمی از راه به‌سلامتی طی شده 
است. قطعا فیلم به‌لحاظ مضمونی مورد پسند سازمان سینمایی 
بوده و اگر اتفاق ســوئی در مراســم فرش قرمز، فتوکال یا سالن 
کنفرانس رخ ندهد می‌توان با آسایش، در انتظار اکران تابستانی 

فیلم بود.
۳. طی ۲ سالی که از نمایش فیلم »برادران لیلا« می‌گذرد، هر دو 
طرف سعید روستایی و سازمان سینمایی، مراقبت‌هایی جدی 

از خود به عمل آوردند. روستایی تلاش کرد تا با عدم‌اظهارنظر 
بی‌مورد، مسیر پیش‌رویش را ناهموار نکند و سازمان سینمایی 
که از بابت عدم‌همکاری مطلوب با این پروژه، تحت فشارهای 
سنگینی از سوی مخاطبان بود نیز تلاش کرد تا با عدم‌تکرار آن 
روش، فرصت‌سوزی دیگری را به سینمای ایران تحمیل نکند. 
پروســه تولید و راهیابی »زن و بچه« به جشنواره کن، درنتیجه 
مراقبــت این دو قطب از یکدیگر و همکاری اســت که قطعا 
بــه اتفاق‌های به‌مراتب بهتری برای اکران داخلی و بین‌المللی 
ایــن فیلم و البته حضور ســینمای ایران در فصل جوایز منجر 

خواهد شد.
۴. این همکاری دوسویه، بیش از سازمان سینمایی، به سود سعید 
روســتایی تمام شد. اگر اکران شکســت‌خورده خارجی در دو 
کشور فرانسه و امارات برای »برادران لیلا« رقم نمی‌خورد، چه‌بسا 
روستایی عطای فعالیت در داخل ایران را به لقایش می‌بخشید آن‌هم 
در دوره‌ای که سازمان سینمایی وقت، تلاش چندانی برای حراست 

از این فیلمســاز مولف به انجام نرساند. بنابراین روستایی به یک 
کارگردان مهاجر تبدیل نشد و تصمیم گرفت با وجود مشکلات، 
در ایران بماند و فیلم بسازد. »زن و بچه« قطعا نخستین مزد چنین 
تفکری است که به کارگردان اجازه می‌دهد تا در مسیر موفقیت و 

اقبال همیشگی خود گام بردارد.
۵. با پذیرفته شــدن »زن و بچه« در بخش رقابتی جشنواره کن و 
اکران احتمالی فیلم در تابســتان امسال، تکلیف نماینده سینمای 
ایران برای حضور در جشــنواره اسکار نودوهشتم نیز تاحدودی 
مشخص است. اگر فیلم بتواند در کن، افتخارآفرین ظاهر شود و 
پیرو آن، حضوری موفق در فصل جوایز داشته باشد، این مسیر برای 
آن هموارتر خواهد شــد. البته که فیلم احتمالا بیشتر از ۷۱۸ هزار 
دلار اکران جهانی »برادران لیلا« خواهد فروخت اما اینکه سازمان 
سینمایی در حمایت از فیلم، امکاناتی را برای اکران منظم جهانی و 
حضور موفق‌تر در فصل جوایز در نظر بگیرد می‌تواند به اتفاق‌های 

خوبی برای سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۶ ختم شود.

وستایی در کن ۲۰۲۵ ۵ نکته درباره حضور »زن و بچه« سعید ر

گروه فرهنگ و هنر -   ســریال »وحشی« ساخته هومن سیدی که 
از فیلم‌نت پخش می‌شــود تراژدی مدرنی است از انسان بی‌پناه در 
عصر گم‌گشتگی وجدان. در این سریال، دوربین نه صرفاً راوی، که 
ابزاری برای کاویدن ساحت‌های تاریک روان انسان معاصر است. 
اثری که در دو قسمت نخست خود با فریمی سنگین از خشم، شرم 
و انفعال آغاز می‌شود و شخصیتی را در مرکز می‌نشاند که بیش از 
هر چیز، »معلق« است؛ برزخی میان کنش و سکوت، تقصیر و فرار، 

بزدلی و حقیقت.
آغاز سریال با تمهیدی شاعرانه و تمثیلی ـ خاموشی چراغ پیشانی 
کارگران ـ نه تنها اســتعاره‌ای از فروبستن چشم بر ظلم است، بلکه 
کلیدی‌ست برای ورود به جهان »داود«ی که خود، چراغی نمی‌افروزد؛ 
تنها در روشنایی دیگران حرکت می‌کند و با خاموشی‌شان، سرگردان 
می‌شود. داود نه قهرمان است، نه ضدقهرمان؛ او »مفعول« است در 

برابر روایت، در برابر فاجعه.
حتی انتخاب نام او نیز بی‌معنا نیســت. در فرهنگ عامه، »داود« با 
صدایی خوش شناخته می‌شود؛ صدایی نافذ، تاثیرگذار، نغمه‌پرداز. 
اما در جهان بی‌صدا و خفه‌ی »وحشی«، داود نه می‌گوید، نه شنیده 
می‌شــود؛ او نغمه‌ای‌ست خفه‌شده، پژواکی از حنجره‌ای که دیگر 

توان آواز ندارد. تضاد میان بار معنایی این نام و وضعیت وجودی او، 
استعاره‌ای‌ست از انسانی که صدای عدالت و شفقتش، در هیاهوی 
خشــونت و بی‌عملی گم شــده. در جهانی که قانون جنگل حکم 
می‌راند، داود یا باید ایستادگی کند یا در آن حل شود؛ و او، در برزخ 

میان این دو، معلق مانده است.
هومن ســیدی در »وحشی« قصه نمی‌گوید، اقلیم می‌سازد. اقلیمی 
که وجدان انسان مثل ضبط‌صوتی معیوب، گاه روشن می‌شود، گاه 
خامــوش؛ و هیچ‌چیز آن‌طور کــه باید، کار نمی‌کند. در این جهان، 
قهرمانی وجود ندارد؛ تنها انسان‌هایی هستند که می‌توانستند کاری 
بکنند و نکردند. سیدی می‌خواهد ما را در بی‌پناهی داود غرق کند. 
داود قاتل نیســت، اما نجات‌دهنده هم نیست و در سینمای سیدی، 

شاید بی‌عمل‌ترین آدم، خطرناک‌ترین باشد.
ســیدی بار دیگر مدیوم تصویر را نه به‌عنوان ابزار، که به‌عنوان زبان 
اصلی روایت انتخاب کرده. ماشــین داود، ذهن فرسوده‌ی اوست. 
ضبط‌صوت، پژواک وجدان نیمه‌زنده‌اش. بیابان، خلأیی‌ســت که 
انسان معاصر در آن گم شده. دوربین، نگاه نمی‌کند؛ داوری می‌کند. 
سیدی نمی‌خواهد بفهمیم، می‌خواهد حس کنیم و این، تمایز یک 
اثر تصویری با یک قصه‌ی گفتاری‌ست. »وحشی« جهان قضاوت 

نیست، جهان خفگی‌ست. آتش زدن عروسک و لباس‌ها، نه صرفاً 
یک فعل، که تصویر ناب خاک‌سپاری بی‌صدای انسانیت است. آن‌جا 

که دوربین به کابوس بدل می‌شود، سیدی موفق‌تر است.
ماشین داود، نه فقط یک وسیله‌ی تردد، که تجسمی از ذهن فرسوده 
و درهم‌شکســته‌ی اوســت؛ همان‌طور که ضبط‌صوت معیوب، 
پژواکی‌ست از وجدان لرزان و خاموش‌ناشدنی. آتش زدن عروسک 
و لباس‌ها، تنها یک فعل نیست؛ تصویر ناب خاکسپاری بی‌صدای 
انسانیت است. سیدی آن‌جایی موفق‌تر است که دوربین را تبدیل به 

کابوس می‌کند، نه تماشاگر.
در نقــش داود، جواد عزتی به بازیگری بی‌کلام و بی‌ادعا رســیده. 
با چشــم، تنفس، دست و ســکوت بازی می‌کند؛ بازی‌درخشانی 
درچهارجوبی درســت. مردی که در چشمانش چیزی بین ترس 
و پشــیمانی زنده است. نه قاتل است، نه قربانی؛ »شریک سکوت« 
است. او نقش را بازی نمی‌کند، زندگی‌اش می‌کند. حرکت‌های کند، 
نگاه‌های خالی، تنفس‌های سنگین؛ همه می‌گویند این مرد، خودش 
را گــم کرده. او نه قهرمان اســت، نه بازنــده، فقط یک مردِ گیج در 

لحظه‌ی داوری است.
شخصیت اصلی سریال، مردی‌ست میان‌سال، خسته، و در آستانه‌ی 

فرســایش روان. داود نه تصمیم می‌گیرد، نه مقاومت می‌کند؛ فقط 
پشــت فرمان مانده، با چشم‌هایی که از تماشای خودش هم طفره 
می‌روند. وقتی در جاده، دو نوجوان را سوار می‌کند، نه از سر شهامت 
است و نه از سر مهربانی؛ فقط اتفاقی‌ست که به کابوس بدل می‌شود. 
پرتاب‌شدن آن دو از ماشین، نه صرفاً حادثه، که فروپاشی یک اخلاق 
خاکستری‌ست؛ اخلاقی که هیچ‌گاه تصمیم نگرفته، اما همیشه دیر 

رسیده.
سریال در سکانس‌هایی نظیر بحث طولانی پدر و مادر با یکدیگر 
و داود، بیش از آن‌که در تصویر تنفس کند، در دیالوگ غرق شــده 
است؛ جایی که سکوت باید فریاد بزند، واژه‌ها از ریتم درام می‌کاهند. 
با این‌حال، سیدی با تکیه بر فضای خشک و بیابانی، از جغرافیا برای 

شخصیت‌پردازی بهره برده؛ هرچه بیابان وسیع‌تر، داود تنگ‌تر.
وحشی« در همین دو قسمت، پاپیولارتر از تمام آثار پیشین سیدی‌ست 
زیرا داود، نه دیوانه‌ای آشــکار، نه روشنفکری آسیب‌خورده، بلکه 
انسانی معمولی‌ست؛ کسی که شاید هر روز با او در صف نان ایستاده 

باشیم. و ترسناک‌ترین بخش »وحشی« همین است: داود، ماست. 
انسانی که در لحظه‌ی تصمیم، پشت فرمان مانده. و بعد از همه‌چیز، 
تنها چیزی که برایش می‌ماند، یک ضبط‌صوت معیوب و انگشتری 

گم‌شده است.
تماشای سکانس‌های خواب‌زده و مالیخولیایی داود، حضور پررنگ 
ناخودآگاه فرویدی را برجسته می‌کند و برای نشان دادن تعارضات 
درونی و پیچیدگی‌های روانی شخصیت‌ به درستی به کار گرفته شده.

وقتی خواب می‌بیند ســگ‌ها جنازه‌ی دختر را می‌خورند، با ذهنی 
مواجه‌ایم که در حال فروپاشی‌ست؛ نه آن‌قدر جسور که اعتراف کند، 
نه آن‌قدر نیرومند که از عذاب وجدان رها شــود. داود، یک کابوس 

متحرک است که مدام از خودش در حال فرار است.
در این سریال، نجات ندادن، خودش یک جنایت است. در این جهان، 
آن‌که نجات نمی‌دهد، بیش از آن‌که بی‌گناه باشد، بی‌تصمیم است. و 
این، فاجعه است. »وحشی« یادآوری می‌کند که بزرگ‌ترین جنایت، 

همیشه قتل نیست؛ گاهی فقط نایستادن در زمان درست است…

       در تاریکی مطلق، صدای تلفنی که دیگر کسی جوابش را نمی‌دهد، ما را به درون تونلی می‌برد که روشنایی‌اش را 
کارگرانی به پیشانی بسته‌اند؛ نوری لرزان، محکوم به خاموشی. با خاموش شدنش، تیتراژ آغاز می‌شود؛ نه فقط مقدمه‌ی یک 
داستان، که بیانیه‌ای بصری از جهانی که در آن عدالت، مثل برق معدن، سهمیه‌بندی شده. جهانی که در آن زندگی، معطل 

پرداخت حقوق است و حقیقت و عدالت، پشت چراغ‌قوه‌ها پنهان می‌ماند.
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